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 نويسنده ى اين نمايشنامه اميدوار است خوانندگانش به اين نكته واقف باشند كه او در ژانويه ى 
1995، يعنى درست سه ماه قبل از بمب گذارى اوكلاهما سيتى اين نمايشنامه را نوشته.

 صحنه خيابانى بيرون كاخ سفيد است. دو نگهبان كنار دروازه اى ايستاده اند. از بيرون صحنه 
صداى  توقف يك اتوموبيل به گوش مى رسد. نگهبان اول به طرف آن مى رود. او با صدايى كه 

حاكى از خستگىِ تكرار اين عمل در طول روز است حرف مى زند. 

نگهبان اول: عصر بخير قربان! به كاخ سفيد خوش آمديد، چه كمكى مى تونم بكنم؟
ــتم هوا، بوم! (شروع مى كند به  ــفيد رو بفرس بمب گذار: ببين يارو! من اومدم اين جا كاخ س

خنديدن تا اين كه نگهبان اول  خنده اش را قطع مى كند).
نگهبان اول: خواهش مى كنم بفرمايين(به صحنه بر مى گردد در حالى كه بمب گذار او را دنبال 

مى كند).
بمب گذار: نه بابا جدى ميگم، تو ماشينم يه بمب دارم. 

نگهبان دوم: ميدونين آقا ما روزى چند بار اين داستانو مى شنويم؟ همه ى بدبخت بيچاره هاى 
مملكت خيال مى كنن چون بقيه دارن به كاخ سفيد شليك مى كنن يا با هواپيماها بهش مى كوبن، 
اونام مى تونن اين كارو بكنن. حالا شما هم كه  اصولاًً هيچ بمبى تو ماشينت ندارى، پس  ما هم 
ــتگير كردنت رو نمى ديم و ماشينت رو نمى گرديم و غيره و غيره، پس  به خودمون زحمت دس

حالا لطفاً بزن به چاك. 
بمب گذار: اى بابا، نمى تونين اين كارو بكنين، آخه منم برا خودم  حقوقى دارم.

ــفيد بمب  ــتكى مى خواى تو كاخ س نگهبان دوم: (با بى حوصلگى ناشــى از تكرار) تو راس
بذارى؟

بمب گذار: آره ديگه بابا!
 نگهبان دوم: خيله خب. فكر كنم بتونيم اسمتو تو ليست ثبت كنيم. 

بمب گذار: ليست؟
ــه  نگهبان دوم: ( كاغذهايى كه در دســت دارد را زير و رو مى كند) كلى آدم قبل از تو واس
تركوندن  رييس جمهور اومدن اين جا. بذار ببينم، خيلى خب اســم تو مى ره بعد از جمهورى 

خواهان ِ مجلس سنا.   
نگهبان اول: نه! نه! اين كه ليست اوناييه كه خيال مى كنن بايد رييس جمهور باشن. 

نگهبان دوم: آها آره . . . خيلى خب اين جاست. باب دول ، جسى هلمز ، نيوت گينگريچ 
نگهبان اول: نه بابا، اين كه ليست اوناييه كه خيال مى كنن رييس جمهور هستن. 

نگهبان دوم: اهَ راست مى گى. خيله خب. جناب! من شما رو مى ذارم بعد از انجمن تفنگ داران 
آمريكا   كنار  كميسيون كار. خوبه؟ 

ــه، حالا مى رم سقف كاخ  ــماها فكر مى كنين من چرند مى گم؟ خيله خب باش بمب گذار: ش
سفيد رو، رو سر رييس جمهور و اون . . . اون شوهرش مى يارم پايين. ( ديوانه وار مى خندد).

نگهبان اول: يه لحظه صبر كنين قربان. (نمودارى  با تعدادى علامت از بين كاغذهايش بيرون 
مى آورد و يك علامت ديگر به آن اضافه مى كند. بمب گذارخنده اش را مى خورد).

بمب گذار: اون ديگه چيه؟
نگهبان اول: هيچى قربان، براى سرگرمى خودمونه. ما آمارِ اين كه تو روز چند بار جُكِ «رييس 

بمب گذار
اريك فرگوسن  ترجمه ى على منصورى 

جمهور و شوهرش» رو مى شنويم نگه مى داريم.  
ــه چيزيتون  ــى شــماها ي ــذار: راس راسّ بمب گ
مى شه ها، به كل ّ مرخصين (نگهبان ها هيچ واكنشى 
ــودار ديگرى در  ــان اول نم نشــان نمى دهند. نگهب
مى آورد و رويش علامتى رسم مى كند).  بى خيال بابا  

. . . اون ديگه نمودارِ چيه؟  
نگهبان دوم: اون مال شوخياى مربوط به ال گورِ. 
اون يكى هم مال اين  جُك ِ كه جوجه هاى  كلينتون 

فقط يه بال چپ دارن. 
ــيده  ــم از دفتر بوش برامون رس ــان اول: اين نگهب
ــر از علامت بيرون مى آورد) جُكاى دَن  (نمودارى پ

كويالِ احمق.   
ــاش،  جُك هاى «رييس  ــان دوم: واى اينو ب نگهب

جمهور و شوهرش» از 1935. 
ــذار: ببين ببين يارو! ديگه دارى كفرمو در  بمب گ
ــين منو مى گرده  ميارى. حالا يا يكى تون مى ره ماش
يا اين كه مى رم يه وكيل مى گيرم و ازتون شــكايت 

مى كنم. شير فهم شد؟
نگهبان اول: قربان شما هيچ دليلى براى دادخواست 

احتمالى تون ندارين. 
بمب گذار: اين جــور بهانه ها جلوى پائولا جونز   

رو نگرفت.
نگهبان دوم: ( نگهبان ها به هم ديگر نگاه مى كنند) 
ــن. آقا بمب كجاســت؟ (به طرف  خيلى خــب. با م

ماشين حركت مى كند). 
بمب گذار: روى صندلى عقب.

نگهبان: اين بسته رو مى گى؟
بمب گذار: آره. 

نگهبان دوم: (با يك بسته بر مى گردد) اين كه فقط 
يه ساندويچِ. 

بمب گذار: نه! بمبِ.
 نگهبان دوم: (بسته را بو مى كند و به نگهبان اول 

مى دهد) شايدم باشه.
نگهبان اول: (بسته را وارسى مى كند) جناب اين 

يه ساندويچِ. 
بمب گذار: چطور انِقدر مطمئنين؟ 

ــاندويچِ. بوى  نگهبان اول: براى اين كه شــكل س
ساندويچ ميده و با يه كاغذ ِ «با امريكا معامله كنيد»  

بسته بندى شده.
نگهبان دوم: قربان معلومه كه شما بمبى ندارين،  
ــذار را به طرف  ــا ً از اين جا بريد. (بمب گ پس لطف

ماشينش هل دهد).   
بمب گذار: خيلى خب باشه، شايد من بمب نداشته 
باشــم ولى يه عالمه حيوون وحشى و خطرناك تو 
صندوق عقبم دارم كه الآن ميرم تو حياط كاخ سفيد 

آزادشون مى كنم. گرگ دارم، تمساح، شير . . .
نگهبان دوم: خوبه، خوبه. من تو صندوق عقب رو 
هم نگاه مى كنم. كليد رو به من بدين قربان . (نگهبان 
دوم از صحنه خارج مى شــود و ما صداى باز شدن 
صندوق عقب ماشين را مى شنويم كه با صداى غرش 

و  عوعوى حيوانات همراه مى شود).
نگهبان دوم: عقب، برو عقب! 

نگهبان اول: اونا كه حيوون نيستن قربان . اونا پت 
بوچانان  و راش ليمبا   هستن . 
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نگهبان دوم: بتمرگ! بتمرگ!  نه نمى خوام كتابتو بخرم، 
ــرِ جات! ( صندوق عقب را مى بندد و به صحنه  برگرد س

باز مى گردد). 
نگهبان اول: خيله خب قربان، حالا ديگه بفرمايين. 

بمب گذار: (در حالى كه دو نگهبان او را به بيرون  هل  
ــه ابزارام يه  ــه، خواهش مى كنم، من تو جعب مى دهند) ن
ــينم ذخيره كردم.  ــيد تو باك ماش بازوكا دارم، كلى ام اس
(صداى ماشين كه به راه مى افتد شنيده مى شود. نگهبان ها 

به صحنه باز مى گردند).
نگهبان اول: اين ديوونه ها از كجا پيداشون مى شه؟

ــان دوم: اگه فهميدى به منم بگو( صداى انفجار  نگهب
ــود) چه . . . فهميدى چى شد ؟ اون راس  ــنيده مى ش ش

راسّى بمب داشت. 
نگهبان اول: (در حالى كه با نگهبان دوم به دور دست ها 

خيره شده) ببين چيا رو داغون كرد؟
ــبكه ى تلويزيون محلى، يه موزه ى  نگهبان دوم: يه ش
هنر و يه بيمارستان كودكان رو. همه شون درب و داغون 

شدن.
نگهبان اول: چيزى نيست،  مى دونى؟ بالاخره تا يكى 

دو سال ديگه همه شون اين وضعيت رو پيدا مى كردن. 
نور مى رود

توضيحِ اسم ها :
 Bob Dole سناتور كانزاس از 1969 تا 1996. در 
اين مدت او اكثراً به عنوان رهبر اكثريت مجلس انتخاب 
ــداى جمهورى خواهان در  مى شــد.  در 1996 او كاندي

انتخابات رياست جمهورى بود. 
از  جمهورى خــواه  ــناتور  س   Jesse Helms  
كاروليناى شــمالى كه به مدت پنج دوره به فعاليت هاى 
ــابق كميته ى  ــه داد. او هم چنين رياســت س خــود ادام
ارتباطات خارجى سنا را هم بر عهده داشت. او به عنوان 

يكى از چهره هاى نومحافظه كار شناخته مى شود. 
 Newt Gingrich ســخنگوى جمهورى خــواه ِ 
مجلس نمايندگان ايالات متحده  از سال 1995 تا 1999.

 سياست هاى كلينتون در مخالفت با حمل آزادانه ى 
ــداران آمريكا  را درآن دوره  از او  ــلحه، انجمن تفنگ اس

ناراضى كرده بود. 
ــب رييس  ــن ناي ــل و چهارمي  Dan Quayle چه
جمهور آمريكا در دولت جرج بوشِ پدر (1993-1989). 
او در سال 2000 شكست سختى را در انتخابات رياست 

حزب جمهورى خواه متحمل شد.
ــى ايالت آركانزاس  ــد دولت  Paula Jones كارمن
ــرد و او را به  ــل كلينتون شــكايتى تنظيم ك ــه عليه بي ك
مزاحمت هاى جنســى متهم كرد. اين دادخواست باعث 

بالا گرفتن رسوايى مونيكا لوينسكى شد.
ــر  و  گزارش گ ــگار   Pat  Buchanan  روزنامه ن  
ــى و عضــو حــزب اصلاحــات  ــه كار تلويزيون محافظ
ــال هاى  ــداى رياســت جمهورى آمريكا  در س و  كاندي

1992و1996و2000 
ــزار   Rush Limbaugh مفســر سياســى و برگ
ــوى راديويى. او را يكى از  ــده ى يك بخش گفت وگ كنن
عوامل اصلى پيروزى حزب جمهورى خواه در انتخابات 

كنگره در 1994 مى دانند .




